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سخنرانی: آیت‌الله ضیاء آبادی

سوره مبارکه روم (آیات 1 تا 5)

الم. غُلِبَتْ الرُّومُ. فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ. فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ ینصُرُ مَنْ یشَاءُ وَهُوَ الْعَزیٖزُ الرَّحیٖمُ.
تهیه‌کننده: نورانی

بسم‌الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا و حبیبنا الهنا ابوالقاسم محمّد، صلی ا... علیه و آلِهِ طاهرین سِیما بقیة الله الاعظم مولانا حجت ابن حسن عجل اللهُ تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. از جمله زن‌هایی که عده طلاق ندارند زوجه‌ای است که به اصطلاح فقها غیرمدخوله یعنی عقد شده ولی نزدیکی نشده، طلاق داده شده. این عده نداد یعنی به محض اینکه صیغه طلاق اجرا شد می‌تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند. زوجه غیرمدخوله امّا اگر عقد شد ولو یکبار هم نزدیکی شد و بعد دیگه مثلاً تا ده سال، پانزده سال هم همدیگر را ندیدند حالا بخواد طلاق بده، باز هم عده است؟ بله، چون بعضی اشکال می‌کنند که چون یک مدت طولانی از هم جدا بوده‌اند اگر طلاق داده شد دیگه عده ندارد، همچه خیال می‌کنند اینطور نیست هنوز وقتی که زوجه مدخوله باشد یعنی بعد از عقد نزدیکی شده ولو یکبار هم نزدیکی شده بعد هم دیگه از هم فاصله گرفته‌اند و ده سال هم مثلاً گذشته حالا طلاق داده شده باز هم عده دارد. یعنی از همان وقت که طلاق داده شد باید عده نگه بدارد که سه طور، دوبار حیض ببیند پاک بشود حیض سوم که دید عده‌اش منقضی شده، می‌تواند با دیگری ازدواج کند پس ملاک، دخول و عدم دخول هست طول مدت مطرح نیست و تعدد مطرح نیست همینقدر که مدخوله نیست عقد شده ولی نزدیکی نشده& طلاق داده شد این عده ندارد، امّا اون زنی که مدخوله شده است برای یکبار و بعد هم طولانی از هم جدا شده‌اند باز هم بخواد طلاق بگیرد باز عده دارد و امّا عده وفات که همه زن‌ها، زوجه‌ها دارند و اون دیگه مطلق هست یعنی زنی که شوهرش مرده این باید عده نگه بدارد چهارماه و ده روز برای مال او کامل نیست حالا فرقی نمی‌کند این نزدیکی شده یا نشده، حالا بر فرض این زن را عقد کرد و هنوز نزدیکی نشده، شوهرش مرد باید عده نگهدارد ولو اینکه هم نزدیکی نشده ولی همینقدر عقد کرده و نزدیکی نکرده، خود زوج مرده حالا این زوجه بخواهد با دیگری ازدواج کند حق ندارد که بلافاصله، باید عده نگه بدارد که اگر حامله نیست چهارماه و ده روز دیگر، خب این مسلمه که نزدیکی نشده، چهارماه و ده روز باید عده نگه بدارد و بعد هم با دیگری ازدواج کند دیگه فرق نمی‌کند زوجه‌ای که شوهرش مرده باشد این مدخوله باشد یا نباشد صغیره است یا کبیره است یائسه است یا غیریائسه است، فرقی نمی‌کند به هر حال، زنی که شوهرش مرده حتماً باید عده نگه بدارد، اون هم از اون وقتی که وفاتش معلوم شده، نه وفاتش واقع شده از اون لحظه که زن مطمئن شده که شوهرش مرده، حالا ممکنه سال‌ها پیش مرده بوده این خبر ندارد حالا خبر رسیده از حالا که مطلع شده باید عده نگه بدارد نه از آن روزی که مرده حالا چند سال پیش مرده، عده تمام شده و ازدواج کند نه، این باید  عده وفات از اون لحظه‌ای که اطلاع از وفاتش پیدا کرده در طلاق از لحظه وقوع طلاق حساب میشه، زنی باخبر نبوده شوهرش طلاقش داده بعد از مدت‌ها فهمیده که عده‌اش منقضی شده چون در عده وفات در عده طلاق، از لحظه طلاقه اطلاق می‌شود عده، امّا در عده وفات، از اون وقتی که اطلاع وفات پیدا کرده آگاهی پیدا کرده حساب می‌شود، پس یک فرقی است میان عده طلاق و عده وفات، در عده وفات مطلقاً عده لازمه، مدخوله غیرمدخوله یائسه و غیریائسه فرقی ندارد اما در عده طلاق یا یائسه عده ندارد اون زنی که سنش گذشته از شصت بوده اگه از پنجاه بوده پنجاه گذشته این یائسه است و طلاق داده شد بلافاصله ازدواج می‌کند، عده ندارد، غیرمدخوله هم عده ندارد طلاق ندارد امّا عده وفات را همه اینها دارند. هر زنی که شوهرش مرده عده وفات از اون موقعی که آگاه شد از وفات زوجش، باید عده نگاه دارد.(یک صلوات ختم بفرمایید).
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّیطَانِ الرَّجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیٖمِ  اَلَم. غُلِبَتْ الرُّومُ. فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ
سوره عنکبوت که مورد بحث بود تمام شد و این سوره بعد از سوره عنکبوت برحَسَب ترتیب جمعی واقع شده، حالا از اول قرآن که ما شروع به بحث، ترجمه این بحث تفصیلی که نمی‌شود تعبیر کرد ازش ترجمه‌ی یا توضیحی داشتیم خب خیلی وقته شروع شده شاید قبل از انقلاب، بیست سال، بیست و پنج سال هست که شروع کردیم ما در این سیرمان بودیم خیلی کند حرکت کردیم حالا اگه در بهره‌برداری از قرآن هم کند باشیم واویلا است ما موقعی که از این دنیا می‌رویم هیچی، دست‌مان خالی خواهد بود اگر به همین کندی که ما پیش می‌ریم در بهره‌برداری هم به همین کندی باشه که خیلی تهیدست‌ایم حالا به هر حال در این مدت‌ها، شروع کردیم و الان به سوره روم رسیدیم. سوره روم بعد از سوره عنکبوت بوده بحسب ترتیب جمعی‌اش، و از سوره‌های مکیه است یعنی قبل از هجرت نازل شده و نامگذاری به روم هم، در نامگذاری سوره‌ها از مناسبت کافی است دیگه، حالا در هر سوره‌ی به هر حال گاهی یک کلمه‌ی گرفته شده یا قصّه‌ی در آن سوره واقع شده، یا مطلبی بر آن [....] باشه، مسلم در اسم‌گذاری، سببیت بیشتری دارد به هر حال در اسم‌گذاری سوره بقره چون قصه بقره بنی‌اسرائیل، گاو بنی‌اسرائیل در آنجا ذکر شده به این جهت سوره بقره نامگذاری شده و یا در سوره کهف، چون قصه اصحاب کهف آمده سوره کهف نامیده شده یا در سوره عنکبوت، اون تشبیه اولیاء من دون الله به عنکبوت تشبیه شده مَثَلُ الَّذیٖنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلیٖاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیتاً
. از این جهت سوره عنکبوت تعبیر شده، نامگذاری شده به هر حال در نامگذاری سوره‌ها حالا یک مناسبتی کافیه، در اینجا هم سوره «روم» چون قصه غلبه اهل روم نسبت به ایران بعد از مغلوبیت‌شان به میان آمده قصّه، از این جهت سوره روم نامیده شده. در اول آیه اشاره به اون قصّه است که جنگی واقع شد میان دو امپراتور بزرگ آن روز در دنیای آن روز امپراتور روم و ایران، جنگ طولانی هم واقع شد و بعد در وهله اول ایران غالب شد بر روم و روم مغلوب شد، و چون رومی‌ها مسیحی بودند، ایران مجوس بود و ثنوی مذهب. ثنوی بود دینشان. یعنی دوگانه‌پرستی داشتند مبدأ خیر و سر قائل بودند یزدان و اهرمن قائل بودند و لذا مشرک بودند ایران و امّا رومی‌ها مسیحی بودند و خب آنها موحد بودند و قائل به الوهیت بودند قائل به نبوت بودند از این جهت مسیحین به مسلمان‌ها نزدیک بودند مجوس دور بودند از مسلمین، از این نظر چون روم مغلوب شد مشرکین خوشحال شدند گفتند از اینکه رومی ها مسیحی بودند و اهل کتاب بودند مغلوب شدند و مجوس غالب شد چون در مشرک بودن با هم قدر جامع داشتند مشرکین و ثنی بودند بت‌پرست بودند ایرانی‌ها ثنوی بودند یعنی دگانه‌پرست بودند در شرک به هم نزدیک بودند مشرکین با مجوس. از این جهت خوشحال می‌شدند می‌گفتند که اهل کتاب مغلوب شد به فال نیک می‌گرفتند که پس ما هم می‌توانیم مسلمان‌ها را مغلوب کنیم اینها اهل کتاب‌اند. اینها اهل کتاب‌اند قرآن دارند اهل کتاب‌اند انجیل دارند اونها که مغلوب شدند این زمینه‌ی خوبی شد برای ما که ما هم غلبه پیدا می‌کنیم بر مسلمان‌ها. اینها مغلوب می‌شوند آنها خوشحال شدند مسلمان‌ها غصّه‌دار شدند دیدند خب آنها مسیحی بودند اهل کتاب بودند مغلوب شدند تبلیغات مشرکین هم اثر می‌کرد در دل آنها، غصّه‌‌دار شدند که چرا ایران غالب شد و روم مغلوب شد از این جهت مسلمان‌ها مهموم بودند مغموم بودند آنها تبلیغات می‌کردند چون قدرت دست آنها بود. از این جهت چون اندوهناک بودند این آیه نازل شد برای تقویت روحیه مسلمان‌ها، نه، ناراحت نباشید، غُلِبَتْ الرُّومُ فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ بله فعلاً روم مغولب شد امّا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ
 به همین زودی بعد از مغلوبیت غالب خواهند شد می‌گویند دوباره جنگی پیش میاد و اونها غالب می‌شوندو اینجور هم شد، چندی نگذشت که جنگی دیگر پیش آمد و رومی‌ها غالب شدند و این برای مسلمان‌ها تقریباً یک فالقه‌ای شد آنطوری که آنها غالب شدند اهل کتاب بودند بر مجوس غالب شدند پس ما هم امیدوار هستیم که بر مشرکین غالب بشویم این آیه برای تقویت روحیه مسلمین آمد که ناراحت نباشید «الم غُلِبَتْ الرُّومُ« خب سوره روم از همان بیست‌ونه سوره‌ای است که با حروف مقطعه شروع می‌شود که اینها مکرّر عرض شد توجیهاتی که راجع به حروف مقطعه است به تناسب سُوری که قبلاً داشتیم تکرار آن لازم نیست که سه حرف در اینجا از اول سوره است الف، لام، میم و بعد «غُلِبَتْ الرُّومُ» «فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ» فعلاً اینجور پیش آمد که روم مغلوب واقع شد. فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ در نزدیک‌ترین نقطه به این زمین حجاز، کلمه «الارض» گفتیم الف، لام آن عهد است و اشاره است به سرزمین حجاز یعنی در آن نقطه‌لی که رومی‌ها م غلوب شدند نقطه‌ای بود که نزدیک‌ترین مکان بود به سرزمین حجاز و مکه، الارض  اشاره به همین سرزمین روم است یعنی آنها در نزدیک‌ترین مرزهای روم مغلوب شدند که این خب، خودش خیلی مهمّه، یک کشوری در مرز خودش در نزدیک‌ترین مرز خودش از دشمن شکست بخوره، مغلوب بشه که به سادگی دیگه رو کار نمیاد و چنین کیفیتی که  مغلوب شده و آنهم خیلی خسارت‌ها و کشتار فراوان شد ویرانی‌ها زیاد شد آتش‌سوزی‌ها زیاد شد خب یک چنین کشوری که در نزدیک‌ترین مرز خودش، شکست خورده دیگه به همین سادگی روزکار نخواهد آمد این بود که مسلمین بودند که دیگه روم شکست خورده و از بین رفته است ولی آیه اخطار کرد به اینکه نه، به همین زودی آنها دوباره پیروز می‌شوند، یعنی «أَدْنَى الأَرْضِ» یعنی در نزدیک‌ترین نقطه زمین به کشور حجاز با کشور روم حالا خیلی فرق نمی‌کند «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ» و رومیان بعد از مغلوبیت‌شان به همین زودی غالب خواهند شد کلمه «غَلَبْ» مصدره به اصطلاح به معنای اسم مفعول هست « بَعْدِ غَلَبِهِمْ» یعنی « وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ» به همین زودی «س» هم استقبال را می‌رساند بلکه می‌شود گفت حتمیت را می‌رساند چون گاهی از اوقات «س» حتمیت را می‌رساند و نه آینده را «قُلْ اعْمَلُوا فَسَیرَى اللَّهُ عَمَلَکمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
» یعنی چی؟ یعنی در آینده نزدیک خدا خ واهد دید عمل شما را «قُلْ اعْمَلُوا فَسَیرَى اللَّهُ عَمَلَکمْ وَرَسُولُهُ» اونجا گفته‌اند که ولی حتمیت هست یعنی حتماً و قطعاً خدا می‌بیند اعمال شما را «س» حتمیت را نشان می‌دهد اینجا هم می‌شود گفت که چون اعجاز است و از آینده خبر می‌دهد بطور قاطع هم خبر می‌دهد. این خودش اعجازه، یعنی از وجود اعجاز قرآن، اِخباره از آینده است اِخباره از غیب هست اون هم نه وقت پیش‌گویی، نه، بطور قاطع دارد اِخبار می‌کند که حتماً می‌شود، پیش‌گویی ممکن است بشود آینده کسی پیش‌گویی کند که چنین می‌شود امّا بطور احتمال میگه، هیچ پیش‌گویی بطور قاطع نمی‌گوید این یعنی اِعجازه، کسی از یک حادثه‌ای در آینده‌ای خبر می‌دهد بطور قاطع اون هم درباره کشوری که به حسب جریان عادی نمی تواند غالب بشود یعنی کشوری شکست خورده است اون هم در مرز خودش شکست خورد باا ون کیفیت که ویرانی عمیق و وسیعی پیش آمده به این زودی نمی‌تواند رو کار  بیاید و اون دشمن غالب را دوباره مغلوبش کند ولی قران اِخبار می‌کند که حتماً خواهد شد این. اونهم در یک مدت کوتاهی نه زیاد در مدت کوتاهی همین کشور مغلوب به همین زودی غالب خواهد شد «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ» کلمه «بضع» گفته می‌شود مدت میان سه تا ده، در این فاصله، میان سه سال تا ده سال، قرآن اینجور اِخبار می‌کند میان سه سال تا ده سال، یعنی بیش از ده سال طول نمی‌کشد کمتر از ده سال. اینها دوباره غالب می‌شوند خب این یک  جریان غیرعادی است یعنی کشور شکست خورده به اون کیفیت که عمیقاً و وسیعاً شکست خورده نمی‌شه در ظرف ده سال رو کار بیاد دوباره غالب می‌شود ولی اخبار می‌کند از آینده به این نزدیکی اونهم قطعاً و حتماً غالب خواهد شد ن مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ» یعنی در سال‌های بین سه تا ده «فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ» وقتی این آیه نازل شد خب روم، مسلمان‌ها تقویت شد روحیه‌شان یعنی به همین زودی اهل کتاب دوباره غالب می‌شوند و اهل کتاب به ما نزدیکند و این خودش یک تفألی می‌شود که ما می‌توانیم بر مشرکین غالب شویم خیلی خوشحال شدند از این جریان. حتی بعضی از اصحاب پیغمبر با یکی از سران مشرکین، شرط‌بندی هم ک ردند این گفت که با شما شرط می‌بندم که تا سه سال نشده اونها غالب خواهند شد اون گفت محاله این کار، مگه شدنی است، کشور به این عظمت شکست خورده، دوباره می‌تواند ظرف این مدت غالب بشود شرط‌بندی کردند حالا اون موقع شرط‌بندی حرام نشده بود. اون موقع که اونها کردند، چون تحرین تدریجاً در بعضی مطالب آمده، شرط بستند به این کیفیت. مسلمان گفت تا سه سال طول نمی‌کشد که اونها غالب می‌شوند او گفت ممکن نیست و بعد پیش پیغمبر اکرم آمد اون مرد مسلمان گفت ما شرط‌بندی کردیم فرمود که آیه نگفته سه سال، گفته «بِضْعِ سِنیٖنَ» بین سه تا ده. مبهم گذاشته آیه. چرت معین کردی، اونها شذط این بود که اگه تا سه سال شکست خوردند آنها بله، من ده تا شتر ازت بگیرم مسلمان به او گفت. اگر شکست نخوردم من ده تا به شما بدهم بعد که جریان را به رسول اکرم(ص) عرض شد فرمود که تعیین نکن وقت را، خود قرآن تعیین نکرده گفته بین سه تا ده. نگفته سه سال، سال سوم، بین سه تا ده، برو تغییر بده شرط را، بگو که بین سه، بگو تا هفت و هفت سال بگو و بعد هم شتر را صد تا کن، بگو اگه تا سال هفتم آنها شکست خوردند تو صد تا شتر به من بده، وگرنه نخوردند من صد تا شتر می‌دهم تغییر بده هم سه را مبدل به هفت کن و هم ده را مبدل به صد کن. چنین شرطی شد و بعد هم همان هفت سال جریان پیش آمد هفت سال از جریان نگذشته بود که جنگی واقع شد بین روم و ایران. روم فاتح شد و حالا چرا مبهم آمده در اینجا، خب بله این خودش یک جریانی که لازم بود که مبهم باشد برای اینکه اگر مثلاً حالا هفت هم معین در قرآن معین شده بود خب آنها هم بنا می‌کردند به تبلیغات کردن چون اون موقع هم که در راه دور مسافت‌های دوری بود دیگه از روم تا حجاز، به این سادگی معلوم نمی‌شد که کی واقع شده، ممکن بود مثلاً اینها وقتی که گفته بودند تا هفت، ابوجهل و دیگران مثلاً شایعه چیز کنند که نه شکست خورده، پنج سالگی شده، سال پنجم شده یا به هیچ کس خبر نمی‌رسید که به همین سادگی که کی شده، این بود تبلیغات می‌شد دل چرکین می‌شدند مسلمان‌ها که دروغ از آب درآمده اونها گفتند هفت تا و سر پنج شده، پنج بوده هفت شده به هر حال نشر اکاذیل می‌شد و تبلیغات و دل‌ها چرکین می‌شد این بود حق این بود که مبهم باشه، که نتوانند تبلیغات کنند مبهم باشد میان سه تا ده، لذا خود رسول اکرم(ص) به اون شخص گفت تا هفت، معلوم بود که خودش نمی‌داند که سر هفت خواهد بود منتها صلاح در این بود که در قرآن تعیین شده باشه که نتوانند تبلیغاتی کنند و لذا وقتی که در هفت هم واقع شد دو ساعت بعد خبر رسید به اینها که در سال هفتم جنگ واقع شده و اینها پیروز شدند فهمیدند که اعجاز قرآن درست بوده منتها قرآن هم حکیمانه سخن گفته و معین نکرده که بهانه به دست تبلیغات‌چی‌ها نداده باشه این بود در خود قرآن مبهم آمده «فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ» میان سه تا ده ولی خود رسول اکرم معین کرده که کاشف از اینکه خودش می‌داند چه وقت خواهد بود امّا در قرآن نیامده که تعیین شده که تبلیغات آنها مؤثر شده باشه سمپاشی نکرده باشه به هر حال «فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ  لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ» کار دست خداست حالا قبل از مغلوبیت آنها و چه بعد از مغلوبیت آنها، مقدرات دست خداست او دارد تقدیر می‌کند ولو اینکه به حسب ظاهر انسان‌ها کار می‌کنند امّا اونی که تقدیر کرده و به دست اوست، «لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ» چه قبل از مغلوبیت روم و چه بعد از مغلوبیت به هر حال کار دست تقدیرات الهی است صلاح او بوده در آن مدت روم مغلوب بشود و بعد هم مصلحت در این بود که روم غالب بشود این غلبه مغلوبیت، غالبیت تقدیری است دست خدا «وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ
» آن روز اهل ایمان خوشحال می‌شوند به سبب نصر پروردگار. خدا یاری می‌کند و مؤمنین خوشحال می‌شوند. این خوشحالی مؤمنین از چند جهت بود یکی اینکه آنها اهل کتاب بودند اهل کتاب غالب شدند این خود برای مسلمان‌ها که اهل کتاب و اهل قرآن بودند خوشحالی بود که زمینه فراهم شد آنها هم غالب می‌شویم بر مشرکین، همینطوری که آنها اهل کتاب بودند و غالب شدند ما هم غالب می‌شویم این خودش خوشحالی داشت و دیگر خود اعجاز قرآن محقق شده خوشحال بودند می‌گفتند، قرآن خبر داد که ده سال نگذشته، برمی‌گردند مغلوب‌ها، غالب می‌شوند این خ ودش اعجاز قرآن بود برای آنها خیلی مسأله مهمی بود که وسیله فرح و خوشحالی آنها بود و یکی هم گفته‌اند در آن موقعی که روم غالب شد مصادف شد با جنگ بدر که مسلمان‌ها هم در مدینه غالب شدند بر مشرکین. مصادف شد غلبه روم بر مجوس. مصادف شد با غلبه اسلام بر مشرکین. از این جهت هم خوشحالی برایشان بود پس از چند جهت وقتی که روم غالب شد خوشحال شدند یعنی اهل کتاب بودند غالب شدند و دیگر اعجاز قرآن محقق شده اخبار از آینده بود و محقق شده و دیگر اینکه مصادف شده با جنگ بدری که مسلمان‌ها غالب شدند، ن یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ینصُرُ مَنْ یشَاءُ وَهُوَ الْعَزیٖزُ الرَّحیٖمُ» خداوند هرکه را که بخواهد و تقدیرش با تدبیر انسان‌ها موافق درآید کمک می‌کند خداوند و خداوند عزیز است و قدرتش شکست‌ناپذیر است و رحیم بر بندگان با ایمانش هست خب، تا اینجا ت فسیری که شده است حالا یک تغبیری هم در این آیه داریم «یوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. آن روز گه گفتند اشاره به روز قیامت هست آیات قرآن تفسیری دارد تأویلی دارد راجع به این آیه، فرمودند روز قیامت اشاره شده به روز قیامت که اهل ایمان خوشحال می‌شوند به چه خوشحال می‌شوند به نصر فاطمه لِمحبیها. آن روز، روز قیامت اهل ایمان خوشحال‌اند برای اینکه از جانب فاطمه علیه‌السلام مدد می‌رسد و آن روز مسلمان‌ها و اهل ایمان به نصر فاطمه علیه‌السلام خوشحال‌اند « وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ» روایتی هم به این معنا هست که رسول خدا (ص) در تفسیر برهان این روایت ذیل همین آیه «یوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ» اونجا نقل شده رسول اکرم روزی در میان جمعیت فرمودند «انَّ الله خُلِقَ نُئرُ فاطِمَةَ قَبٔلَ اَنٔ یُخٔلقَ الارضَ والسَّماءَ» خداوند نور فاطمه را قبل از اینکه آسمان‌ها و زمین را بیافریند، آفریده است. حضّار از این حرف تعجب کردند، خب، قبل از آسمان‌ها و زمین، چون خود آدم (ع) بعد از زمین هستند اوّل آسمان و زمین آفریده شدند بعد آدم از خاک آفریده شده پس خلقت آدم بعد از خلقت زمین است اون وقت فاطمه علیه‌السلام قبل از خلقت زمین آفریده شده پس قبل از آدم آفریده شده خب قبل از پدرش بوده ولو اینکه از اولاد آدم آدم هستند مگه از اولاد آدم نیست! تعجب کردند گفتند یا رسول ا للّه، مگر فاطمه از اولاد آدم نیست. مگر بشر نیست ، برای اینکه بشر به آدم می‌رسد ابوالبشر است آدم بعد از زمین هست و او که قبل از زمین است بنابراین او جزء بشر نیست گفتند لَیسَ الاِنسیة؟ آیا او جزء انسان و بشر حساب نمی‌شود که از اولاد آدم باشد، فرمود «هِی حوراء انسیة» اینجور نیست اصلاً او نژادش، نژاد آسمانیه، او اینجور که شما فکر می‌کنید که بله از نسل آدم به وجود آمده باشد، اینجور نیست. «هی الحوراء الانسیة» حوراءَ است یعنی از نژاد آسمانی و یک زن آسمانیه، منتها خدا منت گذاشته بر خاکیان، او را به صورت یک انسانی در این زمین متجلی کرده، نژادش نژاد آسمانیه به صورت انسان در میان این عالمیان آمده، هِیَ حوراء الانسیة، و بعد فرمود که در شب معراج که من رفتم به بالا، مرا بردند به آسمان. اونجا خب مهمانی است رسیده اون هم خدا او را دعوتش کرده. هر میزبانی صاحب خانه‌ای برای مهمان یک هدیه‌ای دارد به قول معروف یک کادویی می‌فرستد حالا شخص اول عالم امکان رسول الله را دعوتش کرده‌اند جبرئیل فرستاده‌اند بُراق را آورده‌اند به آسمان با مرکب آسمانی رفته اونجا، حالا می‌خواهند از جانب خداوند به او هدیه‌ای داده بشود. اونجا که رسیدم جبرئیل از طرف خداوند حکیم یک سیبی به دست من داد که اون سیب از درختی که با دست خودش کاشته بوده، غَرَس‌ها بِیَدِهِ، خداوند با دست قدرت خود اون درخت را کاشته بود بعد هم از اون درخت سیبی به عنوان هدیه الهی به دست ÷یغمبر اکرم داده شد جبرئیل آمد، یا رسول الله این سیب را خدا برای شما هدیه فرستاده، فرمود که من گرفتم اون سیب را بوسیدم و رو چشم نهادم، به سینه‌ام چسباندم هدیه الهی است دیگه، بعد به من گفت که خدا فرموده است کُلٔ «شما بخور این سیب را، من که بوسیدم به سینه‌ام چسباندم فرمود که ما لَکَ لا تأکُلَ، چرا نمی‌خوری؟ بعد من اون را شکافتم به دو نیمه‌اش کردم همین که دو نیمه کردم نوری ازش ساطع شدکه عبارت دارد ک ه: «فَزِعٔتُ» من مرعوب آن نور واقع شدم خب این خیلی مطلب است. رسول اکرم (ص) شخص اول عالم امکان که عقل کل است فوق همه چیز است فرمود که این نور وقتی که از میان این سیب ساطع شد «فَرَایٔتُ مِنٔها نُوراً ساطعاً فَفَزِعٔتُ مِنٔ ذلک النّور
» من یک حالت اضطرابی در من پیدا شد و مرعوب این نور واقع شدم بعد جبرئیل گفت که مالَکَ لا تأکُلٔ چرا نمی‌خوری؟ «کُلَها ولا تخف» اصلاً نترس مرعوب نشو در مقابل این نور، تناول کن بعد به من گفت این نور، در آسمان منصوره‌اش می‌نامند و در زمین فاطمه‌اش می‌خوانند (صلوات مستمعین) چرا فاصله‌اش می‌خوانند به این جا حالا گفته شده یکی لَانّها فَطَمَهَا من النار و محبیها
 خودش و دوستانش چون جدا از آتش هستند یک معنایش از امام صادق (ع) لَاِنَّ الخَلٔق فُطؤموا عَنٔ مَعٔرِفَتَها اساساً عالم بشریت از اینکه به کنه معرفت او برسد عاجز است از این جهت عالم بشریت جدا است منقطع است از عالم بشر و انسان «لِاَنَّ الخَلٔق فُطِموا عَنٔ مَعٔرِفَتِها» به این جهت فاطمه‌اش گفته‌اند یعنی همه عالم امکان و عالم انسان منفطم‌اند، نمی‌توانند هرچه هم این فکر بشر اوج بگیرد ممکن نیست حتی انبیاء علیهم‌السلام نسبت به آنها هم در مجاب است چون خود حجاب زن بودن فاطمه علیهم‌السلام در میان همه اولیاءَ الله جنبه اختصاصی دارد چون زن در حجاب هست اصلاً خاصیت زن، طبیعتش اینکه که مستوره و لذا او در مجاب است حتی از انبیاء، انبیاء هم نمی‌توانند پرده کنار بزنند و آنچه ک ه او هست او را درکش کنند «وارخیت دونها» حجاب‌اند «وارخیت دونها حجاب النبوة
» کسی بخواهد به او برسد باید پرده نبوت را کنار بزند تا به او برسد چه کسی می‌تواند پرده نبونت خاتمیت را کنار بزند و پشت پرده را ببیند و لذا او در حجابه، از این جهت مظهر مختص مرحله غیب الغیبی ذات اقدس حق است. ا و غیب است او در حجاب است زهرا علیه‌السلام هم در میان همه اولیاء الله در حجاب است بله از این جهت بود که در عالم بشریت فاطمه است به کنه معرفت او نمی‌رسند امّا منصوره‌اش می‌نامند برای اینکه تمام قوای فعاله عالم در روز قیامت فرمانبر او هستند همه به یاری او برمی‌خیزند منصوره است تمام قوای فعاله عالم در روز جزا به یاری زهرا علیه‌السلام برمی‌خیزند به فرمان او کار می‌کنند در روز جزا، فرمانده زهرا (علیه‌السلام) است قدرت فاطمه (علیه‌السلام) است، شرکت، شوکت فاطمه (س) است و لذا جا دارد که عالم بشر او را نشناسد عالم امکان گنجایش ندارد شوکت و قدرت آسمانی او را از خود نشان بدهد و لذا فرمود که به همین جهت هست که یوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ که با آیه تطبیق کردند که آن روز اهل ایمان با نصر خدا خوشحال می‌شوند یعنی نصر فاطمه لمحبیها این هم چند جمله ذیل این آیه که عرض شد حالا این فاطمیه دو م اه ما زیر پرچم زهرا علیه‌السلام بوده‌ایم ده شب دیگه هم هست امّا ما چه جور بهره گرفته باشیم دیگه نمی‌دانیم و آنچه به حسب ظاهر همین‌ها بود که عرض ادب می‌کنیم و مجلسی تشکیل می‌دهیم ولی بیش از این از ما خواسته‌اند و به همین نمی‌شود اکتفا کرد اون درسته، جشن گرفتن و چراغانی کردن و اطعام کردن و اظهار محبت همه اینها درسته. ولی مقدمه است همه اینها، نمی‌توانیم به همین اکتفا کنیم گاهی گفته می‌شود خیال می‌کنیم که نه نافع نیست نه ناضح است ولی کافی نیست اگه بخواهیم به همین‌ها اکتفا کنیم و درجا بزنیم به جایی نمی‌رسیم ما غالباً درجا می‌زنیم رکود داریم همین‌ها خیال می‌کنیم که این کارها کردیم دیگر تمام شد اونی که از ما خواسته همین بود یک مجلسی تشکیل بدهیم و مداحی بیاید و چیزی بخواند کسی بیاید سخنرانی کند راجع به فضایل چیزی بگوید و بعد هم اطعامی بکنیم و بعد همینه و تمام شد دیگه، به وظیفه عمل شد اینجور نیست اینها مقدمه است اگر ما نتوانیم از این مقدمه عبور کنیم اونی که خودشان خواسته‌اند از ما که که متخلق بشوید به اخلاق ما، به ما نزدیک بشوید اگه نزدیک نشوید که ما را نمی‌پذیرند می‌گویند شما قصور کرده‌اید، چون گاهی اوقات، اصلاً تو همین هم میشه. گ اهی جای تأسف میشه در بعضی موارد چیزهایی گفته می‌شود که اصلاً خ ودشان هم نگفته‌اند نداشته‌اند نبوده و چیزهایی گفته میشه که هتک حرمت میشه نسبت به آستان قادس‌شان، آنطوری که ما می‌توانیم عرض ادب کنیم اون مقدارش هم که می‌توانیم در بندش نیستیم خب غالباً اگه به گریه بیاوریم همانقدر گریه بکنند خیال می‌کنیم که مطلب ؟؟؟؟ است اونوقت در این گریاندن چه بسا دروغ‌ها گفته میشه و هتک حرمت‌ها می‌شود که آدم خودش  متأسف میشه که گاهی فکر می‌کنیم ما بیشتر ظلم می‌کنیم درباره آنها تا گذشتگان، یعنی هتک حرمت می‌کنیم حرف‌هایی می‌زنیم به فکر اینکه مردم را بگریانیم دیگه حساب نمی‌کنیم که از اون طرف اهانتمیشه ذلت برایشان تولید می‌شود بسیاری از مردم حالا که آشنایی ندارند به عظمت و جلالت‌شان، چه‌بسا برای کسی اولین بار آمده در یک مجلسی، ناگهان می‌شنود یک مطلبی را که درست نیست اصلاً چه‌بسا اصلاً مستند نیست اصلاً اون مطلب، اگر هم بود گاهی هم نقلش درست نیست بعد بعضی مطالب هست که اصلاً مستند نیست نداریم چنین چیزی را و بعضی هم اگر باشه نقلش هی در تکرارش، تکرار در نقل و گفتنش اینها، صحیح درنمی‌آید بلکه اینکه ما باید مراقبت داشته باشیم هم در فضائل‌شان و هم در مصائبشان جوری نباشد که از قِبَل ما هتک حرمت بشود. ظلم درباره‌شان بشود یکی هم درباره اعمال خودمان اخلاق خودمان دیگه، اعمال و اخلاق ما چقدر به آنها نزدیکه، این حدیث را صبح جمعه جلسه جمعه که بود اونجا رض کردم که ما آنچه «اون مرد آمده» مردی زنش را فرستاد ÷یش زهرا (ع) صدیقه کبری سلام الله علیها، من شیعه هستم یا نیستم فرمود که به شوهرت بگو اگر آنچه ما می‌گوییم عمل می‌کنی از آنچه ما نهی کردیم خودداری می‌کنید خب، شیعه هستی وگرنه نه، رفت به او گفت خیلی ناراحت شد شیعه آنها نباشه جهنمی هستیم ما، بعد برگشت و فرمودند نه، اینجور نیست شما محب ما هستید شیعه ما همان کسی است که پا جای پای ما می‌گذارد اونها بهشتیان هستند شما محبین ما هستید دوست ما هستید دوستان ما اگر مخالفت کنند به او امر و نواهی ما شیعه نیستند مخالفت می‌کنند با اوامر و نواهی دنبال ما نمی‌آیند شیعه نیستند و لی محب ما هستند در عین حال بهشتی خواهند بود گفت چه وقت؟ گفت خیلی مشکله، حتی یُطَهرّوا، تا اینکه تطهیر بشوند از این گناهانی که دارند اگه تطهیر شدند بهشتی خواهند شد اگر تطهیر نشوند نه بهشتی می‌شوید اما بعد از تطهیر باید شما را پاکتان کنند فقط، بعد فرمود که تطهیرش اینه، در این دنیا دوستداران ما که ما را دوست دارند محبت دارند به ما، عاقبت هم بهشتی می‌شوند امّا چون کثیف‌اند آلوده‌اند باید پاک بشوند دیگه، نمی‌شه که آلوده‌ها را با پاک‌ها راه بدهند این معقول نیست آدم کثیف و آلوده‌ای در مجالس پاکان نمی‌برند که اگر هم بخواهند ما را ببرند خودمان نمی‌توانیم بریم برای اینکه شرمنده می‌شویم دیگه، در مجلس آلوده بره پیش کسی که پاکه،خودش خجالت می‌کشه، اصلاً برایش عذاب است آدم آلوده پیش آدم پاکی بنشیند خودش ناراحته، نمی‌برند باید پاک بشوند یا در این دنیا با شداید پاکتان می‌کنند. سختی‌هایی می‌آید فقر و مصیبتی، مرضی، اینجور چیزها تا پاک بشه، نشدم دم جان دادن، فشار می‌آورند دم جان دادن پاکتان کنند، اگر باز هم عمیق بود نشد در برزخ آنجا فشارتان می‌آورند عذاب‌های برزخی است تا پاک بشه، به هر حال گوشمالی لازم هست، نمیشه به این کیفیت. منتها اگر چنانچه باز هم عمیقه، خود صدیقه کبری سلام‌الله علیها فرمود که در حالی که در محشر اگر هم از باقی‌مانده بعضی از جِرم‌ها از بین نرفته، در طبقه بالای جهنم می‌برند اون جا تطهیرشان می‌کنند طبقه بالا نه زیرین، چون زیرین کار منافقین هست «إِنَّ الْمُنَافِقیٖنَ فیٖ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ
» طبقه بالا، سبک هست عذابش، آنجا می‌برند. حالا چقدر، ما نمی‌دانیم دیگه حالا،چقدر، چند سال، اونجا ما را نگه بدارند پناه بر خدا می‌بریم ان‌شاء‌الله از آنها نباشیم، ولی فرمود اینجوریه، در خود روایت می‌برند آنجا تا تطهیر کنند تا «نستنقذهم» تا ما بتوانیم استنقاذشان کنیم از میان این جهنم بیرون بریم و نَتٔقُلُهُم اِلی حضرتنا می‌بریم در حضور خودمان با خودمان همنشین می‌کنیم خیلی مایه می‌خواد تا به آنجا برسد. خیلی کار دارد خیلی گوشمالی دارد و لذا ما از اینکه محب آن علی (ع) هستیم جهنمی نخواهیم بود یعنی «اصحاب النّار» نیستیم همیشه باشیم معنایش این نیست که ما را عذاب نخواهند کرد. اینجور نیست، خ ودشان فرمودند تا شما را پاک نکنیم نمی‌توانیم ما نجات بدهیم شما را، «نستنقذهم بحبنا منها و ننقلهم الی حضرتنا»
پس به هر حال آلودگی هست معترف هستیم در عین حال که محبت داریم شکی درش نیست قلب‌های ما کانون حب علی و اولاد علی علیه‌السلام هست هیچ شکی درش نیست خیلی بَیّن هست این مطلب، امّا در عین حال آلودگی‌ها هست فرمودند آلودگی‌ها را پاک کنید تا ما بتوانیم شما را با خودمان همنشین کنیم اگر در دنیا نباشه در برزخ و عاقبت در محشر در طبقه اعلای جهنم، این همه مطلب که خودشون فرمودند به هر حال فرداشب شب ولادت صدیقه کبری (علیه‌السلام) هست ما دست توسل داریم به ذیل عنایشان امیدواریم خداوند به آبروی فاطمه زهرا علیه‌السلام ما را پاک کرده از این دنیا ببرد و دیگه جرمی باقی نماند که در برزخ و محشر عذابمان کند.
پروردگارا به حرم فاطمه زهرا (علیه‌السلام) در فرج امام زمان (عج) تعجیل بفرما.

گناهان ما را بیامرز.

توفیق تو به نصوح به همه ما عنایت بفرما. حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما.

«رحم الله من قَرَاَ فاتحة مع الصلوات». 

(پایان سخنرانی حاج آقای ضیاءآبادی در فایل صورتی 483)

�. سورۀ عنکبوت، آیه‌ی 41. 


�. سوره روم، آیه‌ی 2. 


�. سوره‌ توبه، آیه‌ی 105. 


�.  سوره‌ی روم، آیه‌ی 4


�.  


�. 


�. اقبال الاعمال، صفحه 146.


�. سوره‌ی نساء، آیه‌ی 145.


�. ؟؟؟ العلوم والمعارف، جلد 1، صفحه 906.





21

